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گپ و گفتی دوستانه با سیدمرتضی باشی رزمنده و جانباز 45درصد دفاع مقدس

  روایت پنهان، پشت پلاک آبی رنگ کوچه های شهر

»در خلال افتادنم و فاصله انفجار بین 
هوا  روی  که  لحظه ای  مین، درست  دو 
به خورشید  بودم، چشمم  مانده  معلق 
آسمان  افق  در  و  بود  سرخ  که  افتاد 
نباشد  باورکردنی  شاید  غروب.  به  رو 
دست  آرنج  و  افتادم  اینکه  از  بعد  اما 
گوشم  و  بودم  بهت زده  اینکه  با  رفت،  دوم  مین  روی  راستم 
از صدای انفجار سوت می کشید،  تا چند دقیقه، تنها منظره  

سرخ فامِ غروب خورشید جلوی چشمانم بود.
 » این تصویر، زیباترین لحظه ای است که »سید مرتضی باشی« 
از خاطره مجروح شدنش در عملیات »کربلای 1« برایم تعریف 
50سال  از  بیش  است.   1347 متولد  مرتضی«  »سید  می کند. 
محله ای  می کند.  زندگی  خمینی«  »امام  محله  در  که  است 
»محمد  چون  شهدایی  مقدس،  دفاع  سال  هشت  طی  که 
»حمید  فغانی«،  »رسول  مسکران«،  »علی  شادمان«،  شریفی 

»محمدباقر  برنجی«،  »مهدی  ترکمنی«،  »محمد  مومنی«، 
رضایی مازندرانی«، »سیدعلی حیدرزاده« و »نادر سالارزاده« 
مسجد  در  نوجوانی  و  کودکی  از  است.  کرده  وطن  تقدیم  را 
»فاطمیه« محله امام خمینی فعال بود تا اینکه در سال 1364، 
جبهه  عازم  مسجد  همان  از  داشت  17سال  فقط  که  هنگامی 
نبرد شد. پس از گذراندن دوره آموزشی در مزداوند سرخس 
عملیات  سه  در  و  پیوست  نصر«   5 »لشکر  تخریب  واحد  به 
به عنوان  »بیت المقدس2«  و  »کربلای1«   ،»8 »والفجر  مهم 
غواص، تخریب چی و خط شکن شرکت کرد.  بعد از مجروحیت 
الکترونیکِ دانشگاه  و طی دوران درمان، در رشته مهندسی 
فردوسی مشهد پذیرفته شد، اما بعد از یکی دو ماه دوباره به 
خط مقدم برگشت. پس از پایان جنگ درسش را ادامه داد و 
بعد از دانش آموختگی از دانشگاه، در شرکت مخابرات مشغول 
به عنوان کارشناس مخابراتی خدمت  کار شد. چند سالی  به 
استان  مخابرات  ایثارگران  امور  مسئولیت  هم  مدتی  و  کرد 

   »باشی« تو هنوز باید باشی
 کلاس اول راهنمایی بود که جنگ شــروع شد. در مسیر 
برگشــت از مدرســه، لابه لای همهمه مردم کوچه و بازار 
شنیده بود که جنگ شده است. هیجان زده نشسته بود پای 
تلویزیون که برخلاف معمول ساعت4 داشت اخبار پخش 
می کرد و از شروع جنگ می گفت. با اینکه فیلم های جنگی 
و پارتیزانی زیاد دیده بود، اما تصویر ملموســی از جنگ 
نداشت. ترس و پریشانی را در نگاه ها و حرف های اهالی 
محل احساس می کرد؛ از حرف های ارتشیِ بازنشسته ای 
که نگران کمبود نیرو و امکانات کشــور در مقابل دشمن 
بود تا پچ پچ  زن های همســایه که از پشــت چادرهایشان 
وحشت زده همسران و پسرانشان را تماشا می کردند و زیر 
لب به خدا توکل می کردند. همه و همــه نگران بودند. از 
همان روزها سیدمرتضی خودش را آماده کرده بود تا زودتر 
برای دفاع برود جبهه. اما شرط سنی برای حضور در جنگ 
۱۷سالِ تمام بود و سیدمرتضی برای رفتن عجله داشت:» 
مسجد محل داشت برای رفتن به جبهه نیرو جذب می کرد. 
من هنوز ۱۷سالم نشــده بود. برای همین تقلب کردم. از 
شناسنامه ام یک کپی گرفتم و بعد با پاک کن عدد  4۷را از 
سال تولدم پاک کردم و تبدیلش کردم به 4۶. با خوشحالی 
مدارکم را تحویل دادم و خودم را آماده اعزام کردم. روزی 
که اسامی پذیرفته شده ها را می خواندند، من هرچه منتظر 
ماندم کسی اسمم را نخواند. وقتی پیگیر شدم، بسیجی ای 
که مســئول داوطلبان بود گفت فامیلت چیســت؟ گفتم 
باشی. خندید و گفت: باشی تو هنوز باید باشی. گفتم چرا؟ 
گفت: پســر جون تقلب کردی که هیچ، نصف و نیمه هم 
تقلب کردی. ســال تولدت را به حروف تغییر نداده بودی. 
هم حالم گرفته شــده بود و هم خنده ام گرفته بود. چاره ای 

نبود جز برگشتن به خانه.«
  همیــن طور که او از آن روزها می گویــد من با خودم فکر 
می کنم که چقدر حال و هوای آن ســال ها منحصر به فرد 
بوده و تکرارنشــدنی؛ چقدر همدلی و فداکاری و غیرت 
میان زن و مرد وکوچک و بزرگ موج می زده است. روزهایی 
که هرکس تــلاش می کرد کم یا زیاد، ســهمی در دفاع از 
میهن و مردمش داشته باشد. محله ها پر بود از انسان های 
شــریفی که بی چشم داشت و با وجود مشــکلات ریز و 
درشت شخصی، جانشــان را کف دستشان گرفته بودند 
و به خط های مقدم جبهه می پیوســتند. آن سال ها اسوه و 
الگوی جوان ها و نوجوان ها، ایثارگرانی بودند چون »شهید 
شریفی شــادمان« که هم محله ای ســیدمرتضی بود. در 
حالی که انقلابِ نورسته با چنگ و دندان پا قرص می کرد، 
ر 

َ
د

َ
روبــه روی رزمنده های خودجوش وطن، دشــمنی ق

ایستاده بود که پشتش به هزار جا گرم بود و دستش از هزار و 
یک جا پر. جنگ با کسی شوخی نداشت. با این حال همه 
آماده بودند تا دارو ندارشان را در طبق اخلاص بگذارند و 
فدا کنند:»می دانســتم بالأخره روزی می  رسد که به جبهه 
می روم. رفتنم با خودم بود و برگشــتنم با خدا. هر چیزی 
ممکن بــود برایم پیش بیاید و من خیلــی از روزها تمرین 
می کردم تا با هر پیشــامدی کنار بیایــم. یک روز تصمیم 
گرفتم با چشم های بسته به مدرســه بروم تا خودم را برای 
نابیناشدن آماده کنم. چشم هایم را بستم و راه افتادم. هنوز 
چند قدم بیشــتر نرفته بودم که افتادم تــوی جوی. همان 
لحظه دوستم سررسید و گفت: چی شده باشی؟ گنج پیدا 
کردی؟هرچی پیدا کردی نصف نصف، باشه؟ و بعد هردو 

زدیم زیر خنده«

ین ایثار در رمل های تفتیده هویزه      تمر
 سال ۶4 بالأخره سیدمرتضی به خواسته اش رسید و برای 
آموزش و آماده شــدن برای جبهه و جنــگ عازم مزداوند 
سرخس شد. دو ماه بعد به واحد تخریب »لشکر 5 نصر« 
پیوست و برای آموزش های تخصصی تر راهی هویزه شد. 
دوران آموزشــی در بیابان ها و رمل هــای اطراف هویزه و 
زندگی کــردن با هم رزم هایش در واحــد تخریب برای او 

دورانی پربار و فراموش نشدنی است. او خاطرات زیادی 
از آن روزها دارد: » نه تنها آموزش ها برای مان سخت بود 
بلکه مربی ها و محیط هم با ما سختی می کردند. ما بچه 
مشهد بودیم و به هوای داغ اهواز عادت نداشتیم. یکی از 
تمرینات آموزشی ما این بود که در یک منطقه بزرگ میان 
رمل ها، از قوطی کبریت گرفته تا ســوزن را زیر ماسه ها 
پنهان می کردند و ما باید سینه خیز لابه لای آن ها را سیخک 
می زدیم تا پیدایشــان کنیم. بعد هم به دو باید خودمان را 
می رساندیم به مقر. خســته و عرق کرده از فرط تشنگی 
چشم هایمان سیاهی می رفت و لحظه شماری می کردیم 
تا زودتر به بشــکه آب برســیم. قدم هایمان را ســریع تر 
برمی داشتیم تا زودتر از بقیه برسیم که مبادا آب تمام شود. 
یک  روز وقتی به تانکر آب رسیدم و لیوانم را لابه لای جدال 
لیوان ها از آب پر کردم، همین طور که به چهره های خسته 
و لب های خشــک و تشــنه هم رزم هایم نگاه می کردم با 
خودم گفتم مرتضی این طور قرار اســت ایثارگر بشوی؟ 
مگر صحبت از فداکاری و از جان گذشتن در میدان نبرد 
نبود؟ مگر حضرت عباس)ع( وقتی به فرات رسید تشنه 
نبود؟ به آب رسیده بودم اما شرم داشتم بنوشمش. از یک 
طرف بی نهایت تشــنه بودم و از ســوی دیگر این فکرها 
خجالت زده ام کرده بود. کشــمکش درونی ســختی با 
خودم داشــتم. از زور تشنگی چند قطره آب می خوردم و 
دست می کشیدم و اشــک می ریختم. دور و برم چند نفر 
دیگر هم حال من را داشتند. عده ای هم از همان ابتدا کنار 
ایستاده بودند تا بعد از بقیه آب بخورند. آن روزها در کوره  
داغ هویزه ما، هم از لحاظ جسمی ورزیده می شدیم و هم 
از نظر روحی و معنوی. همین تفتیده شدن ها باعث شد 
در مدتی کوتاه خیلی از بچه ها عارف و وارســته شوند و 

شایسته شهادت.«

    رویارویی »کلاغ کیش کن« و »دوشکا«
 از او می پرسم وقتی واحد تخریب را انتخاب می کردید 
احساس ترس یا نگرانی نداشتید؟ آخر سر و کار داشتن 
با مین واقعا کار ترســناکی اســت. کمی فکر می کند و 
ید: »راســتش را بخواهید هیجــان زده بودم اما  می گو
ترس نداشــتم. با اینکه فرمانده واحد تخریب از همان 
روز اول بــه همه ما گفته بود که حســاب ایــن واحد با 
بقیه واحدها جداســت. روزی که برای جذب نیرو آمد 
صاف و پوســت کنده به ما گفت که تخریب رفت دارد 
اما برگشــت ندارد. اولین اشــتباهت می تواند آخرین 
اشتباهت باشــد. گفت هر کسی از جانش گذشته بیاید 
این واحد. با این حال انتخــاب من واحد تخریب بود.  
البته جاهایــی هم بود که واقعا دچار ترس شــدم. مثلا 
خاطرم هست یک شــب توی سنگر بودیم و همین طور 
خمپاره می زدند و فاصله خمپاره ها به سنگر ما نزدیک و 
نزدیک تر می شد. طوری که با هر صدای سوت خمپاره 
منتظر بودم ســنگرمان برود هوا. شــهید محمد صالح 
شــریفی دوســت و هم ســنگرم بود. جوانی مهربان و 
خنده رو که همیشــه بــا شــوخی هایش رزمنده ها را به 
خنده می انداخت. آن لحظه شــاید او هم ترسیده بود، 
اما برای آرام کردن من شــروع کرد به خواندن حدیث. 
بعد گفت برادر مرتضی من حدیثی شنیده ام که می گوید 
تعداد راه های رسیدن به خدا به تعداد آدم هاست. یعنی 
هر آدمی راه خودش را برای رســیدن بــه خدا دارد. اگر 
این درست باشد شــاید یک نفر راهش برای رسیدن به 
خدا خنداندن و شاد کردن دل مؤمنان باشد. این طوری 
هم می شــود دیگر. آن لحظه آن قدر غرق فکر کردن به 
حرف هایش شــدم که ترس و خمپــاره از یادم رفت. یا 
مثلا در عملیات »بیت المقــدس2« مهماتمان کم بود 
و فقط یک کلاشینکف داشتم و می خواستم عراقی ها را 
که از سنگر روبه رو بچه های ما را زیر آتش گرفته بودند 
بزنم یا حداقل منحرف کنم. ما به کلاشینکف می گفتیم 
»کلاغ کیــش کن« از بس که زورش کم بــود. هربار با 

ترس و لرز بلند می شــدم و یک گلوله شلیک می کردم 
برای چند دقیقه دشــمن با دوشکا سمتم شلیک می کرد 
و موج انفجار و برخورد گلوله ها به اطرافم ســنگ بارانم 

می کرد. واقعا لحظات ترسناکی بود.«

    باید فقط با دست چپم والیبال بازی کنم
 سید مرتضی باشــی پس از حضور در جبهه، همراه واحد 
تخریب لشــکر 5 نصر، تا روزی که آتش بس اعلام شد و 
قطعنامه امضا، در سه عملیات مهم شرکت داشت. اولین 


